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ام    ل ع دگان قت ی از بازمان ن يك تم1367م ايد ب   .  هس وده ام و ش د ب م بن ياری ه ا بس ل ه ب دلي

ه تصويربرداری                    ا عادت ب ی از هر چه       آنجكاوی حرفه ای آه به آن عشق می ورزم و ي ذهن
ام سال                 ل ع نم، از قت ده و می بي ايد ديگران             67درزندگی دي ه ش  تصاويری در حافظه دارم آ

در آينده ای نه چندان دور، اين تصويربرداری و مستند سازی را  . آمتر بدان توجه آرده باشند    
ان   به يمن تبعيدی آه سرانجام به من نيز تحميل شد، اين آار را دارم               . منتشر خواهم آرد   به پاي

 .می برم
ار                 يدر شب گردی ها    رای نخستين ب ی آه در شب های بی خوابی، روی شبكه اينترنت دارم، ب

نده  .  روی سايت بی بی سی خواندم67مطلبی را در رابطه با آن قتل عام    ام  ” اصلانی "نويس ن
ايد به                    ر  دارد و مطالب تقريبا همان است آه تاآنون بارها طرح شده، جز آنكه برخی نكات ش ت

تم آن را           بود به آن اضافه می شد، آه من آوشيده ام در اين يادداشت آوتاه آه برايتان می فرس
وده ا      چ. تكميل آنم  د ت ا و اشارات        ی ون توده ای بوده و در بن ال ه اخواه مث وده ام، خواه ن ا ب ه

وده ا     من همراه است با  رای ت ه حداقل ب ي       ی  نام آسانی آ ل هم ه دلي تند و ب نا هس يار آش ا بس ن ه
ا                            اشارات   د و ي را منتشر نمی آن ن توضيح م ا اي ه سايت بی بی سی ي ن پيشداوری آ و با اي

وط است           –اسامی را    رای            - به هر دليلی آه به خودشان مرب رد آن را ب د آ  از آن حذف خواهن
  چرا برای سايت های خبری ديگر نه؟. شما فرستادم

ام           ل ع د      67چون، اغلب هرجا آه صحبت ازقت يده ان ام   شده، آوش وده ا  ن ن    ی ت انی اي های قرب
  .فاجعه را حذف آنند

ه امروز وقتی               يبخشی از دلا   ل من برای نوشتن اين مطلب بسيار آوتاه و توضيحی آن است آ
ره ای و          به ساختار قوه قضائيه جمهوری اسلامی نگاه می آنيم و يا می خواهيم قتل های زنجي

ل         يا ماجرای قتل زهرا آاظمی را دنبال آنيم، بايد اط          لاع داشته باشيم آه طراحان و مجريان قت
ه و                       60 و اعدام های     67عام   وه جای گرفت ن ق  در آدام بخش از بخش های علنی و مخفی اي

  .عمل می آنند
انی مطبوعات پس از خرداد   ار توف ره ای، 67در آن به ل های زنجي ری قت  و بحث داغ پيگي

دام های سال      قتل های زنج : "يگانه روزنامه ای آه جسارت آرد بنويسد   ه اع ره ای ب ر  67ي  ب
ه آن   "می گردد و از آنجا بايد دنبال شود         ه ننگين          ، هم ه ده ا آ  را در جمهوری اسلامی   60ه

تودند            ز س آن . در زندان ها ديده اند، نه تنها اين جمله را تائيد آردند، بلكه منتشر آننده آن را ني
ه  د چ ی زود فهمي ا خيل ز می دانست و ي ود ني ده، خ ار و منتشر آنن ه ب ته اش چ ته و نوش  نوش

ه                    . عواقبی دارد  ل از آنك رد و قب به همين دليل خودش برای روزنامه اش حكم توقيف صادر آ
  !"آريا را ديگر منتشر نمی آند" مقام و مرجعی بگويد، اعلام آرد 

م               ا ه ه اگر ب تم آ همراه اين يادداشت، متن منتشره در سايت بی بی سی را هم برايتان می فرس
ن مطلب در                   منتشر  آنيد مفيد تر است؛ اما، همينجا بگويم آه بخش اظهار نظرهای مرتبط با اي

ی              . سايت بی بی سی هم بسيار خواندنی است        د و حت م اطلاعی و بی اطلاعی نسل جدي اولا آ
ه در جمهوری اسلامی روی داده است و دوم قضاوت         ائلی آ ه از ريشه مس دافعان آن فاجع م

ی ا  ه تحليل عاری و ن ای ش ران  ه ونی اي ولات آن ا تح ه اش ب ان و رابط ن . وضاع آن زم در اي
ه                           ه در مقدم ان است آ ارتباط هم من تصور می آنم بهترين تفسير و در حقيقت جان آلام هم

 –فقط افسوس آه نويسنده و يا نگارنده . در سايت بی بی سی آمده است      ” اصلانی"مطلب آقای   
ا محدوديت های سايت بی            ه  ب ل سياسی و ي ت -بی سي  هردلي ل      ننوش ابی و تحلي ن ارزي ه اي ه آ



ست متعلق به نورالدين آيانوری دبيراول وقت حزب توده ايران، در مقاله ای آه هم               ی ا جمله ا 
ا روی سايت نشريه           م در اينج دم و ه ه دست خوان ران دست ب وده "در اي ه   " راه ت دقت مطالع ب

ه می ن             1373او در سال     . آردم ه را در تفسير آن فاجع ان جمل ه نوشته      هم ه در مقدم ويسد آ
در سال های پايانی عمر آيت االله خمينی، چند مسئله در دستور            : يعنی. آقای اصلانی آمده است   

ه ب       57آار ارتجاع و پشت آردگان به انقلاب         ود آ ان خود     ه ب يدند آن را در زم سرعت آوش
دانيان سياس           : او حل آنند   انون      پايان جنگ با عراق، برآناری آيت االله منتظری، زن ر ق ی و تغيي

ا  "وری و مقاله  آنجكاوان و علاقمندان می توانند به سايت راه توده، بخش آيان          . اساسی سخنی ب
  .مراجعه آنند" های همه توده ا
عنوان توضيح می خواهم به نوشته آقای اصلانی در سايت بی بی سی اضافه آن           ه  آنچه را ب  
  :اينست

البته، همانطور  .  در اوين، يكی در رجايی شهر       برعهده دو هيات بود، يكی مستقر      67قتل عام   
  .رئيسی، نيری، اشراقی: ن اينها بودندآعضای ثابت اآه آقای اصلانی هم نوشته است، 

اهی      ه  گاهی هر سه با هم بودند ب       يس شعبه و گ اضافه نماينده وزارت اطلاعات در زندان و رئ
   ا ز سه نفر اصلی بودند ، گاهی هم يك نفردفر دو

   نفر5 نفر بودند و حداآثر 3ن حداقل بنا براي
ا      د انصاری در يكی از مساجد       در زندان اوين چند روز قبل از قطع ملاقات ه  سخنرانی مجي

  .او با خشم تمام فرياد می زد در برابر اين جنايات بكشيد، بكشيد، بكشيد. تهران پخش شد
تيم منظور او           ه   ازما آه در راهرو قدم می زديم نمی دانس ن جمل  در آن سخنرانی چيست و    اي

  .خطابش به آيست
راهن              ود پي ده ب رادرش آم ات ب ه ملاق ه ب روز بعد از سخنرانی انصار، خواهر سعيد آذرنگ آ

ا خ    . اشت و می گريست    سياه به تن د    ق او ب ومرث زرشناس را      ب از طري ه سعيد وآي ر شديم آ
  .طرف قتل عام می رويمه  باين خبر را شنيديم اما هنوز نمی دانستيم. روز قبل اعدام آرده اند

ران     "خانواده ها خبر دادند آه مجاهدين با شعار          ردا ته ران شده       " امروز مهران ف وارد خاك اي
ا                 . اند ات ب ل از ملاق ات      " ناصريان "پس از آن، خانواده يكی از بچه ها آه قب ن ملاق ار اوي دادي

  .آرده بود، از قول او گفته بود آه تكليف همگی بزودی معلوم خواهد شد
ا            ” ناصر قمشه ای   "و  ناصريان آه اسم اصلی ا     ارزه ب ره مب ون مسئول داي اد در    است و اآن فس

  .خيابان مطهری است، از مامورين اجرايی اعدام ها بود
دم می               ه ق ديم آ د دانش را دي ايی و احم رز بق دان فريب اط زن تيم، در حي ات برگش وقتی از ملاق

ای             ه  ها ب  آن. زدند ه ای در انته د   علت اينكه پزشك بودند در اتاق جداگان م       6بن ا ه  آموزشگاه ب
  . زندگی می آردند
  ". اوضاع زندان عادی نيست با هميشه فرق می آند"احمد دانش گفت 

تند         دند و      . بعداز پايان ملاقات درهای هواخوری را بس ان هاعوض ش د   "نگهب يد مجي ان    "س ـ هم
ده شده    ه  فردی آه اخيرا ب    ار برگردان  - است علت فساد از دادستانی اخراج شد، اما دوباره به آ

وع است      . نامی بند را دراختيار گرفتند    ” اسماعيلی"و   اوضاع  . معلوم بود اتفاقانی در شُرف وق
    .عادی نبود

ا    .  حياط برويم   اما درها بسته بود و روزها نمی توانستيم به        . تا دو روز بعد خبری نشد      شب ه
ديم               و   . به آن علت آه بند فوق العاده شلوغ بود در حياط می خوابي الای دي د، ب    ب م    ه  ار بن شكل آ

  .سابقه ای ماموران ايستاده بودند
ا صدا             . از روز بعد رابطه سالن های آموزشگاه قطع شد           د م دو روز بعد اولين گروه را از بن

وده ا             بيشتر بچه های   . زدند ا ت د و از جمع م د بودن ا   ی   مجاه ی زارع  "ه ديمی را   " عل ارگر ق آ
  . بردند

ا    ولا ت د معم ی بردن ده ای را م ی ع ا 2وقت تند 3 ي ی گش ر برم د از ظه ی . بع ا آن روز آس ام
د          . برنگشت ه جوانشير و احم د آ ر آوردن د خب ه بودن بچه هايی آه برای آوردن سهميه غذا رفت



يم عراقی را            روز بعد، از بند ما آه     . دانش را هم برده اند      بيشتر چپ بودند بهرام دانش و رح
م     وقتی بهرام دانش را صدا زدند داشتيم با         . بردند دم می زدي م در راهرو ق فكر نمی   : گفت . ه

  .آنم برگردم؛ و رفت
د ای چپ را صدا آردن ر از بچه ه د نف ه وقت . عصر آن روز من و چن ر خلاف هميشه آ ب

ا حدس می               ان ه احضار و سوار شدن به مينی بوس از برگه های زرد و صورتی دست نگهب
رفتار نگهبان ها بطور عجيبی خشن . اين باراز برگه خبری نبود   . برند  ما را به آجا مي      زديم

ما را به داخل مينی    . چشم بندها را تا پائين بينی با خشونت پايين می آشيدند          . تر از هميشه بود   
ه       مسيری آه رفتيم متوجه شدم     از فاصله راه و   . بوس هل دادند    وزارت می      به بند معروف ب

  . رويم
ود          از زير چشم بند   . همان اول بند ما را متوقف آردند       وی من ب .  نگاه آردم، صفی طولانی جل

. نمی گذاشتند آسی بنشيند. بعضی بلند حرف می زدند و با خشونت نگهبان ها ساآت می شدند   
د  خبا .  دستشويی بفهميم چه خبر استسعی آرديم به بهانه رفتن به   ی  . شونت مخالفت آردن خيل

يدم حاج    . ختمنزديك در صدای مهرداد فرجاد را شنا      . طول آشيد تا نوبت من شد      ه رس به در آ
دام          ” مجتبی" ن ومسئوال اع دان اوي ی زن رد داخل             مسئول امنيت را گرفت و ب ا دست م گفت  . ه

  . نفر نشسته بودند5پشت ميز . چشم بند را برداشتم. ندت رابردار بچشم
بلا در         . را بلافاصله شناختم  ” جعفرنيری"حجت الاسلام    را ق ه م رده       6آسی آ ه آ ه محاآم  دقيق

ود ا. ب عبه  " ناصر"ج ح ئول ش عبه  5مس ان ش ه در آن زم ود آ م ب ازمان    ه وده و س زب ت  ح
  .اآثريت بود

 است و در حال حاضر مسئول شعبه اقتصادی در داداگاه انقلاب      ”ناصر احمدی "اسم اصلی او    
ناختم   . است د ش رده بودن در ب ان ب ه ج ای ديگری آ ه ه ات بچ ا اطلاع دها ب راد را بع ه اف  .بقي

ور  و رئيسی ابراهيم  ،  اشراقی   ه محمدی پ ا اسم مستعار      آ انی " ب ن    ”زم يس اطلااعات اوي  رئ
  .بود

 ناصر اسم من را بلند گفت و سئوال     حاج. ها آاغدی جلويشان داشتند    آن روز، هر آدام از آن     
  ".مسلمانی يا نه؟:" معروف را پرسيد

دند                   دانی چه      به نظرم رسيد از نوع برخورد او، بقيه اعضای آن دادگاه بلخ متوجه می ش ا زن ب
  .رده ای روبرهستند

    ".نماز می خوانی يا نه؟:" سئوال بعدی را نيری پرسيد
يد      ه پرس ودم آ داده ب وز پاسخ ن ه؟ جمهور    :هن ا ن ول داری ي ول  ی گروهت را قب  اسلامی راقب

  داری يا نه؟ 
د                چ آردن چ پ ری پ داخت و روی آاغذ           . پاسخ آه دادم حاج ناصر و ني ه ان ه بقي ری نگاهی ب ني

و سپس دستم را گرفت و  ! چشم بند را پائين بكش : او گفت . زی نوشت و به حاج مجتبی داد      چي
  . برد

ودم          د ب د             . چند دقيقه بعد، در هواخوری آوچك بن م بودن اه و جودت ه ائم پن خوش  . رصدی و ق
ا آن     .  را آزاد می آنند     فكر می آردند دارند ما    . بين بودند  يد ت د     مدتی طول آش ا را صدا زدن ه

  . اول دآتر جودت رفت و در آخر رصدی. يكی بردندو يكی 
د             اره صدايم آردن ا دوب د زدم و وارد راهرو شدم            . نمی دانم چقدر طول آشيد ت دری . چشم بن

نمی دانستم چه . روی زمين دراز آشيدم. سلول انفرادی بود. در بسته شد. باز شد و داخل شدم   
د شد        از شد وآ          . شده و يا چه خواه دتی در ب د از م زن          بع دت را ب د  . زدم! سی گفت چشم بن آم

  !هرچه می پرسم جواب بده: گفت. داخل
م،          . دو ساعت يا بيشتر بازجويی پس دادم         درپايان اين بازجوئی دو ساعته در سلول انفرادی ه

و سپس   ". مقلد چه آسی هستي؟     " "آخرين سئوال اين بود   . باز همان سئوالات دادگاه تكرار شد     
  . مين دراز آشيدمو من دو باره روی ز! رفت



د       د برگرداندن ه بن را ب ا م ودم ت ا ب ه روز آنج ال . س ول س ات را از آن    در ط ن اطلاع ا، اي ه
  :روزهای خوفناك شنيده ام

   :هيئت اصلی سه نفر بوده اند
ري    ) دادستان جديد آل آشور   ( حجت الاسلام ابراهيم رئيسي    ام    (و حجت الاسلام جعفرني ائم مق ق

  .اقی دادستان انقلابو اشر) رئيس ديوانعالی آشور
روه   ران گ ف رهب ا، تكلي اه ه ود و     در آن دادگ ده ب ين ش ل تعي ك از قب ه ي ای درج ا و آادره ه

ه      .عليرغم هر اظهار نظری آه می آردند حكم اعدام داشتند    ا حدودی بستگی ب  درباره بقيه، ت
ز شوند و                             ق آوي د و حل اتر برون ه آمفی ت ا ب د ت اه چه بگوين د     اين داشت آه در آن دادگ ه بن ا ب  ي

  .برگشته و داخل قفسی شوند آه شغال و روباه و گرگ به آن شبيخون زده اند
 


